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  چكيده 
طور جدي مورد توجه انديشمندان هاي اخير احيا شده است و بهگرايي در حوزه تربيت اخلاقي در سالرويكرد فضيلت

ا هاي مختلف را از عرصه مباني تربيت اخلاقي تمختلف حوزه تربيت اخلاقي قرار گرفته و بر اين اساس تنوعي از ديدگاه
اما با وجود اين گستردگي و تنوع، ادبيات توليد شده در كشور در حوزه تربيت . راهكارهاي عملياتي ايجاد كرده است

در پاسخ به . اخلاقي فضيلت محور تا حد زيادي محدود به آراي دو انديشمند يعني توماس ليكونا و ديويد كار بوده است
ر از انديشمندان برجسته اين حوزه، اين پژوهش بر آن است تا آراي اين وضعيت ايجاد شده و با هدف معرفي يكي ديگ

پروفسور كريستينسن فيلسوف، انديشمند و . پروفسور كريستين كريستينسن را پيرامون تربيت منش مورد بررسي قرار دهد
. بر عهده داردمربي ايسلندي است كه در حال حاضر قائم مقامي مركز منش و فضيلت جوبيلي را در دانشگاه بيرمنگام 

دهد كه تغيير پاردايمي در مبناي تربيت اخلاقي از اخلاق بررسي و تحليل آثار توليد شده توسط اين انديشمند نشان مي
گيري منش و شناختي از مراتب تحول فضيلت، ترسيم فرايند شكلمحور، ارائه خوانش روانگرا به اخلاق فضيلتوظيفه

بديل عواطف در كنار فرايندهاي عقلاني در هاي تربيت منش و پرداختن به نقش بيلفهتقدم آن بر تربيت منش، احصاء مؤ
  . هاي علمي پروفسور كريستينسن در حوزه تربيت منش بوده استترين دغدغهتربيت اخلاقي از مهم

  
  گرايي، منش، كريستين كريستينسن اخلاق، تربيت اخلاقي، فضيلت:ي كليديهاواژه
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   و بيان مسألهمقدمه
 يك عنوانبه هاارزش و اخلاقيات آموزش    

 هاينظام دوش بر سنگين و مهم مسئوليت
 از و شودمي احساس جهان تربيتي و آموزشي

 هايجنبه تمام بر اخلاقي تربيت كه آنجا
 تواندمي و گذاردمي اثر انسان شخصيت
 قرار الشعاعتحت را اجتماع و فرد سرنوشت

 در بشري هايدغدغه ترينمهم زا همواره دهد،
 ، ص٢٠١٥ ،١ديپسان(. است بوده دوران طول

 قرن، اين در انديشمندان علت همين به). ٢٢
 و شايسته تربيت و تعليم تنها را اخلاقي تربيت

 از همواره تربيت نوع اين و دانندمي ضروري
 آموزشي هاينظام همه در پايدار اهداف

). ٤٥ ، ص٢٠١٤ ،٢جانسون(. گرددمي محسوب
 هستي باب در كه اين وجود با ،همه اين با

- صاحب بين در جدي مناقشه اخلاقي تربيت
 بر نظرانصاحب اكثر و ندارد وجود نظران
 اصلي هايساحت از يكي عنوانبه آن وجود
چيستي اخلاق  باب در ولي دارند تأكيد تربيت

 گيري آن، چيستي تربيتو چگونگي شكل
 در آن ثغور و حدود و عريفت ماهيت، اخلاقي،

. ندارد وجود زيادي نواييهم نظرانصاحب بين
 اين نظرانصاحب و) ٤٩: ٢٠١٤ ،٣استراگان(

 تربيت از متنوعي و مختلف تعاريف حوزه
 ارائه اخلاقي را به تأسي از رويكرهاي مختلف

  .اندكرده
ترين رويكردهاي تربيت اخلاقي يكي از مهم    

وباره مورد توجه قرار كه در ساليان اخير د
                                                
1. Sandeep  2. Johansson  3. Straughan  

گرفته است و ادبيات غني در ارتباط با آن توليد 
شده است، رويكرد تربيت منش يا تربيت 

اين رويكرد . محور بوده استاخلاقي فضيلت
عنوان كه ديدگاه ارسطو فيلسوف يوناني را به

مبناي اصلي برگزيده است در راستاي احياي 
 محور از منظرمجدد فلسفه اخلاق فضيلت

فيلسوفان از يك سو و در واكنش به تربيت 
 كلبرگي - محور و كانتي رشد-گرااخلاقي وظيفه

  . از سوي ديگر نضج يافته است
اين بازگشت به سنت ارسطويي كه در     

فلسفه اخلاق رخ داده است و در نو ارسطوياني 
مانند فوت، مك اينتاير، زاگزبسكي و ديگران 

كه اين شود باعث شده است  مشاهده مي
چرخش مبنايي در حوزه اخلاق به حوزه 

و  شناسي اخلاق نيز سرايت كند روان
از  ٤پردازان اين حوزه مانند ديويد كار نظريه

 و دانيل ٦ دارسيا ناروائز٥دانشگاه بيرمنگام
از دانشگاه نورت ديم، رندال كارن و  ٧لاپسلي

كريستين كريستينسن از دانشگاه روچستر و 
 ٨حقيقات منش و فضيلت،بيرمنگام و مركز ت

نانسي اسنو از دانشگاه اوكلاهاما،و جوليا آناس 
صورت عميق به نگاه از دانشگاه آريزونا به

عنوان مبناي فلسفي در رشد ارسطويي به
                                                4. David Carr  5. Birmingham   6. Darcia Narvaez  7. Daniel Lapsley  8 . ايي پيشتاز در عرصه فضايل رشتهمركز جوبيلي يك مجتمع پژوهشي بين

اين مركز به عنوان . و منش است كه در دانشگاه بيرمنگام تاسيس شده است
هاي اين دهنده به پژوهشيك مركز جهاني در عرصه فضايل و منش و جهت

 ورمنظ به را از منش اخلاقي مفهوم يك مركز اين. كندعرصه ايفاي نقش مي
 پژوهش .كندمي ترويج ايحرفه و عمومي زندگي براي فضايل اهميت كشف

شناختي و تربيتي فضايل و منش از اهداف اصلي اين در معناي فلسفي، روان
 منبع قابل استناد ٢٠٠٠هاي فعاليت تاكنون حدود باشد و در طي سامركز مي

    .استاعم از كتاب، مقاله و طرح پژوهشي در اين مركز توليد شده 
  



١٢٣
پردازان غالباً مربياني  اين نظريه. اخلاقي بپردازند

هستند كه تقلاي آنها بر استفاده از اين نظريه در 
بيت اخلاقي در عمل جهت تحقق اهداف تر

 اين مفيدي طوربه) ٢٠١٢ (تاچيبانا. است
 بنديتقسيم متمايز دسته سه به را انديشمندان

- اصلي هدف كه شرمن، مانند ١مفسران: كندمي
 به وفاداري و ارسطو تربيتي انديشه درك شان

 در – كه كريستينسن مانند ٢مجريان اوست؛
– ددانننمي كلاسيك نويسنده را خود كه حالي

-ايده مجدد بنديصورت به مندبخصوص علاقه
 انديشه براي خوراك صورتبه ارسطو هاي

 مانند ٣گرايانواسطه و هستند كنوني تربيتي
 يك با را ارسطويي تفسير خواهندمي كه كارن

  .كنند تركيب امروزي احياي و بروزرساني
با وجود اين پويايي كه در عرصه تربيت     

وجود دارد، در ادبيات اخلاقي در سطح دنيا 
توليد شده در ايران اين پويايي به هيچ رو نمود 

دادهاي علمي در نداشته است و اندك برون
حوزه تربيت منش به دو انديشمند يعني توماس 

- چند پايان. اندليكونا و ديويد كار خلاصه شده
نامه محدود، دو كتاب و چند مقاله در حوزه 

 منش همه آن تربيت فضايل اخلاقي يا تربيت
چيزي است كه در كشور در طي ساليان اخير 

اين در حالي . در اين حوزه به طبع رسيده است
است كه فقط يك مركز دانشگاهي مشترك بين 
دانشگاه بيرمنگام و دانشگاه روچستر با عنوان 

 اثر علمي ٥٠٠جوبيلي ساليانه چيزي در حدود 
هاي نامه و طرحاعم از كتاب، مقاله، پايان

                                                
1. Interpreters  2. Applicators  3. Mediators  

از اينرو، اين نوشتار با . كندژوهشي توليد ميپ
هدف پر كردن شكاف علمي در اين عرصه و 
تقلا براي تخفيف دادن اين فاصله تلاش دارد تا 
يكي از انديشمندان اين حوزه را با نام كريستين 
كريستينسن را كه طي تقريبا بيست سال گذشته 

بديلي در اين عرصه بوده منشأ اثرات علمي بي
صورت را معرفي نمايد و نظريات او را بهاست 

 تحليلي و با تمركز بر آثار علمي -توصيفي
توليد شده توسط اين انديشمند حوزه تربيت 

در ادامه تلاش . ٤فضايل اخلاقي بررسي نمايد
ترين مضامين و محورهاي مورد گردد تا مهممي

توجه اين مربي حوزه تربيت اخلاقي مورد 
  . بررسي قرار گيرد

 شناسي اخلاقيير پارادايمي در روانتغ  
    با وجود اين كه مكتب فلسفي ارسطويي در 
اخلاق هم به لحاظ تبيين حدود و ثغور اخلاق 

سازي مندي در نهادينهو هم به لحاظ روش
اخلاق در وجود آدمي داراي قوت فراواني 
نسبت به ساير مكاتب اخلاقي است اما به لحاظ 

ده اندكي از آن در كاربردي و عملياتي استفا
 فيلسوف، انديشمند و مربي ايسلندي است ٤ پروفسور كريستين كريستينسن.  4                                                 

كريستينسن .  را برعهده دارد٤كه قائم مقامي مركز منش و فضيلت جوبيلي
مدرك ليسانس خود را در رشته تدريس فلسفه در دوره دبيرستان در 

در ) ١٩٨٦(، مدرك فوق ليسانس خود را از دانشگاه ايسلند در سال )١٩٨٣(سال
 در اسكاتلند در ٤اندروزرشته فلسفه و مدرك دكتري خود را از دانشگاه سنت

گيري پژوهشي او به طور جهت. در رشته فلسفه اخلاق دريافت كرد) ١٩٩٠(سال 
شناسي تربيتي انكلي در استفاده از ديدگاه فلسفي ملهم از ارسطو در نظريات رو

. شودو آموزش ارزشها با تاكيد بر مفاهيم منش و احساسات فضيلتمند خلاصه مي
 تربيت اخلاقي، تربيت عمومي، مانند موضوعات مختلفي در گسترده طور به او

 و آثاري توليد كرده است سياسي فلسفه و اخلاق فلسفه تربيتي، روانشناسي
-  از مهم.شودمي شناخته اجتماعي علوم و فهفلس بين پيونددهنده عنوان به عمدتاً

 ٤حسادت و غرور: عواطف توجيه ،)٢٠٠٦ (٤مسئوليت اندازچشم ترين آثار او 
 و عواطف ارسطو، ،)٢٠٠٦ (٤شايستگي بر مبتني عواطف و عدالت ،)٢٠٠٢(

 روانشناسي در رذايل و فضايل ،)٢٠١٠ ( آن٤عواطف و خود ،)٢٠٠٧ (٤تربيت
 پروفسور. توان نام بردرا مي) ٢٠١٥ (٤ارسطويي منش تربيت و) ٢٠١٣ (٤نگرمثبت

در حال حاضر  و كرده منتشر الملليبين مجلات در مقاله ١٠٠ از بيش كريستينسن
 .است ٤اخلاقي تربيت مجله سردبير
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كريستينسن ، . (عرصه تربيت اخلاقي شده است
با اين وجود مكتب فلسفي كانتي با ). ٣١، ٢٠٠٧

هايي كه در اين عرصه دارد مورد وجود كاستي
. توجه جدي مربيان اين حوزه قرار گرفته است

به تعبير ). ٦٢، ٢٠١٧كريستينسن و كار، (
 غني يپژوهش ادبيات اينكه تر، با وجودروشن

 اخلاق بر تأكيد با اخلاقي تربيت حوزه در
 تحول و رشد بحث ولي دارد، وجود فضيلت

 توجه مورد شناسيفضيلت البته از منظر روان
، ٢٠١٥كريستينسن ، . (است نگرفته قرار جدي

 شناسي روان حوزه در دهه چند تقريباً طي).  ١١
 در اخلاقي رشد فهم در مسلط رويكرد اخلاق،

 منطق داوري و استدلال به ربوطم اصطلاحات
رغم و علي است شده اخلاقي كلبرگي خلاصه

انتقادات جدي كه به اين رويكرد وجود دارد، 
كريستينسن، . (است نشده طرح آن براي بديلي
 تربيت هاي  در نتيجه، اغلب برنامه.)١١١، ٢٠١٥

 تحولي ديدگاه كمبود از معاصر دوره در فضايل
 تربيت حوزه مربيان كه حالي برند و در مي رنج

 معلمين به كمك براي پيشنهاد صدها فضايل
 ارائه مدرسه در فضايل آموزش اجراي براي
توضيح فرايند تحول اخلاقي  در ولي اند، كرده
 با پيشنهادي مداخلات چگونه اينكه يا افراد

 هماهنگ هستند آن در افراد كه رشدي مرحله
، ٢٠١٦ آرتور و ديگران،. (اند درمانده شود، مي
٥٤ .(   
شناسي آل فلسفه اخلاق، روانايده شكل در    

 دست به دست توانند مي تربيت اخلاقي و اخلاق
براي اين ). ١١٩، ٢٠٠٧كريستينسن، . (دهند هم

پذير منظور و  با هدف عيني سازي، سنجش

كردن، كاربردي سازي و تسهيل استفاده از 
 نظريه فضيلت در تربيت اخلاقي بايد مراتب و
. مراحل رشد و تحول فضيلت مشخص گردد

) ٢٠٠٧(در كتاب ارسطو، عواطف و آموزش
كريستينسن با توجه به مفاهيمي مانند لذت و 
درد، ارتباط ابعاد عقلاني و غيرعقلاني نفس، 

داري، هارموني و هماهنگي بين اميال، خويشتن
عواطف و خرد و با تأكيد بر كتاب اخلاق 

 كند كه در -ج ميارسطو شش مرحله را استخرا
  . صورت خلاصه تشريح خواهد شدزير به

در سطح اول يا سطح كثرت كودكان و     
سالان كه متأسفانه تعداد زيادي از بزرگ

. اند از اين مرحله فراتر بروند قرار دارندنتوانسته
در اين مرحله بخش غيرعقلاني نفس در پاسخ 

افراد . به بخش عقلاني نفس ناكام مانده است
اضر در اين مرحله به پيروي از ترس و ح

اجتناب از تنبيه بعضي از اعمال اخلاقي را انجام 
- آور بودن عمل تعييندهند تا اين كه شرممي

آنها در اين مرحله بر اساس . كننده باشد
-كنند، از لذتاحساسات نابالغ خود زندگي مي

گردند، از دردها اجتناب هاي ساده خشنود مي
م درستي از خير و خوبي در كنند و مفهومي

به دليل اين كه افرادي كه در اين . ذهن ندارند
مرحله قرار دارند نسبت به صداي عقل مقاوم 

آموزي هستند تنها روش تربيت اخلاقي عادت
  ).  ٢١، ٢٠٠٧كريستينسن، . (صرف است

  در مرحله دوم يا سستي اخلاقي بخش    
صورت نرم و غيرمحسوس غيرعقلاني نفس به

-دهي به بخش عقلاني نفس ميشروع به پاسخ
گيرد؛ اما افراد كند و حساسيت اخلاقي شكل مي



١٢٥
پذيري اين مرحله به دليل ضعف اراده و انعطاف

اندك به سهولت توسط اميال تحت تأثير قرار 
هاي اخلاقي شكست گيرند و در موقعيتمي
با وجود اينكه آنها اطلاع اندكي در . خورندمي

مند در يك موقعيت خاص يلتمورد عمل فض
دارند، به محض اينكه متوجه شوند درد يا چيز 
ناخوشايندي در انتظار آنهاست از عمل اخلاقي 

بهترين توصيفي كه براي . شوندمنصرف مي
-توان در نظر گرفت لگامافراد اين مرحله مي

  ). ٢١، ٢٠٠٧كريستينسن، .(گسيختگي است
اخلاقي ياد نسبي عامل    در مرحله پايداري    

گيرد تا در برابر اميال ناخوشايند خودداري مي
. كند، اما اين خودداري به معناي پيروزي نيست

سازد، عقل، عامل اخلاقي را تا حدي كنترل مي
اما آنها درجه محدودي از كنترل را در برابر 

رسد كه هنوز اميال دردناك دارند و به نظر مي
دارند زماني بخش نكنترلي در برابر اميال لذت

همان (. گيرندكه در موقعيت غيراخلاقي قرار مي
  ). ٢٢منبع، 

      افراد در مرحله چهارم در مرحله 
آنها در اين . ناپرهيزگاري اخلاقي قرار دارند

كنند تا بر فشار اميال دردناك -مرحله تلاش مي
- كه بسياري از افراد را از اهداف اخلاقي روي

- فرد ناپرهيزگار عقيده.كند فائق آيندگردان مي
اي درست در مورد خير اخلاقي دارد و در عين 

داند كه در يك موقعيت اخلاقي چه حال مي
بايد بكند ولي آنها به راحتي توسط ميل 

خورند و در خوشايند ضداخلاقي شكست مي
- يك فرايند درونيِ روانيِ پيچيده با اينكه مي

دانند در يك شرايط خاص بايد چگونه عمل 

به عبارت . زنندند از عمل اخلاقي سرباز ميكن
ديگر، فرد ناپرهيزگار در موارد بسياري از 

-ماند به دليل آنكه لذتپيروي از عقل باز مي
به . (گرددجويي براي او يك اصل محسوب مي

  ).  ٢٢، ٢٠٠٧نقل از كريستينسن، 
در . مرحله پنجم مرحله پرهيزگاري است    

-كند تا بهيريت مياين مرحله عامل اخلاقي مد
صورت دائمي بر اميال ضداخلاقي خوشايند و 
دردناك غلبه كنند و قادر هستند تا عمل درست 

طور كامل خودكنترل آنها به. را انجام دهند
هستند و بخش غيرعقلاني نفس با دقت به 

با اين وجود، افراد  .دهدنداي عقل گوش مي
. دمندي فاصله دارناين مرحله با مرحله فضيلت

به دليل آنكه شخص پرهيزگار رفتار ميل محور 
 يعني هنوز ميل دارد كه عمل بد را انجام -دارد
 ولي تحت فشار عقل عمل درست را - دهد

  ).  ٢٣همان منبع، . (دهدانجام مي
شود مندي زماني حادث ميمرحله فضيلت    

كه اميال و عواطف عقلاني شوند و در هنگام 
. با عقل قرار گيرندعمل اخلاقي در هماهنگي 

 بسيار نكته هماهنگي و هارموني در واقع ايجاد
مفهوم مركزي  مرحله اين در كه است مهمي

مند هيچ چيز  فرد فضيلت.شودمحسوب مي
خوشايند در تضاد با خرد را در خود احساس 

 عمل كه اين از مرحله اين در فرد يعني .كندنمي
 شنودخ و راضي دهدمي انجام را عقل بر مبتني
 هايموقعيت در را اخلاقي و عمل است

از عمل اخلاقي التذاذ  و داده انجام مختلف
  ). ٢٣همان منبع، . (كندكافي كسب مي

  چرخش به ارسطوگرايي در تربيت اخلاقي  
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ايجاد زمينه براي چرخش مبنايي در تربيت     
اخلاقي كه از ديويد كار آغاز شده بود توسط 

كار در . ده استكريستينسن ادامه پيدا كر
انتقادات تند خود نسبت به كلبرگ و 
طرفدارانش زمينه را براي اين كار فراهم كرد 
ولي كريستينسن بيش از آنكه بر كلبرگ و 

هاي او متمركز شود نقاط برجسته و ديدگاه
شمارد و اين كاربردي ديدگاه ارسطويي را برمي

سازد كه چرا بسياري از سؤال را مطرح مي
لاقي و دانشمندان علوم اجتماعي فلاسفه اخ

هاي ارسطو درباره اخلاق و هنگامي كه نوشته
خوانند سر تأييد و تعظيم تعليم و تربيت را مي

آورند؟ كريستينسن معتقد است كه بايد فرود مي
هاي متمايز اذعان كرد كه موضع ارسطو ويژگي

متعددي دارد كه در مجموع براي آموزگاران 
ها به ند، زيرا اين ويژگياكنوني شايان توجه

شناسي وسيله مفروضات قوي در فلسفه و روان
در زير بعضي از اين . شونداخلاق حمايت مي

  : شودصورت خلاصه ارائه ميمفروضات به
زباني كه . احترام به زبان عادي اخلاقي. الف    

هاي ناب اخلاقي ارسطو از آن براي بيان ايده
زبان مردم عادي در كند مانند خود استفاده مي

سر ميز غذا ساده، همه كس فهم، روشن و بر 
كريستينسن، .(فضايل و رذايل متمركز است 

به عبارت ديگر، همان طوري ). ٥٥.  ص٢٠١٤
عوام «اينتاير به درستي بيان كرده است، كه مك

طور كلي و تا حد زيادي در حقيقت به
اند و با ادبيات ارسطويي در مورد ارسطويي ازلي

اين ). ١٣٨. ، ص١٣٩٠(» كننداخلاق بحث مي
دهد كه چرا اخلاق فضيلت دليل توضيح مي

تمجيد تعدادي از دانشمندان علوم اجتماعي را 
به خود جلب كرده است، زيرا آنها نسبت به 

هاي عاميانه در مقايسه با فلاسفه سازيمفهوم
  ).٥١.  ص٢٠١٣كريستينسن، . (ترندحساس

در  . فضايل اخلاقيطبيعت و تعيين. ب    
ارسطوگرايي، هيچ چيزي آن دنيايي يا انتزاعي 
در ارتباط با مفهوم فضيلت اخلاقي وجود 

 اگرچه –فضايل صرفاً يك زيرمجموعه . ندارد
هايي از مهارت–فرد بهيك زيرمجموعه منحصر

كه افراد براي خوب زيستن به آنها نيازمندند را 
؛ ٢٠١١، ١٩٩٣آناس، . (شودشامل مي

تر، طور خاصبه). ١الف، ٢٠١٣ريستينسن، ك
منش هستند كه بر اساس فضايل حالات ثابت

هايي مانند يك تركيب هارمونيك از مؤلفه
توجه، عاطفه، تمايل، رفتار و سبك بيان تشكيل 

  ).  ٥٨، ٢٠١٣كريستينسن، . (شده است
. فرد و مركزي عواطفبهنقش منحصر. پ    

سفه كانت يا در مقايسه با فل–ارسطوگرايي
-  موضع اولويت–اشكال استاندارد سودگرايي 

فردي نسبت به عواطف بهبندي شده منحصر
كند كه عواطف را بخشي از فضايل و ارائه مي

كار و . (دانداز اين رو زندگي خير مي
برخي از فضايل ). ١٠٧. ٢٠١٧، كريستينسن

درد ( هستند مانند دلسوزي عواطفصرفاً 
، كه اينها )خمصه ديگرانحاصله از مشاهده م

توانند به معني واقعي كلمه فضايل باشند، مي
اي در اگرچه ممكن است كه ما هيچ توانايي

هاي آنها انجام كاري براي ديگران در مخمصه
-ويژگي). ٥٩. ٢٠٠٧كريستينسن، . نداشته باشيم

اند و هاي عاطفي پاسخگوي خرد و اكتسابي



١٢٧
. سيخته نيستندگافراد صرفاً قرباني اميال عنان

 حداقل در –بدين ترتيب، تربيت اخلاقي 
 بيش از هر چيزي مستلزم –مراحل اوليه آن 

. حساسيت نسبت به عواطف درست است
البته، تعليم و تربيت ). ١٣. ٢٠١٣كريستينسن، (

عواطف تبديل به يك كلمه كليدي در بسياري 
از رويكردهاي اخير نسبت به تربيت اخلاقي 

ن وجود ارسطوگرايي نسبت به با اي. شده است
ساير رويكردهاي رقيب اين برجستگي را دارد 

را براي رويكرد » ١گرايي معتدلعقل«كه يك 
كند، كه نقش و برجستگي خود تمهيد مي

كند، بدون اينكه عواطف را به خوبي درك مي
 ٢يزدگاحساساتالشعاع اشكال نامطلوب تحت

: ٢٠١٠كريستينسن، . (درباره عواطف قرار گيرد
٢٦٠.(  
براي مقاصد كنوني، آن  .تأكيدات تربيتي. چ    

جنبه از ارسطوگرايي كه بيشتر به مذاق 
 يا –آيد آموزگاران اخلاقي كنوني خوش مي

 تأكيد دائمي آن –اينكه حداقل بايد چنين باشد 
فلسفه اخلاق كنوني را . بر تعليم و تربيت است

ه خاطر  ب–شناسان اخلاقي  مثلاً روان–معمولاً 
توجهي آن به مسائل رشدي و غفلت تقريباً بي

موضع . اندكامل آن از كودكي به باد انتقاد گرفته
ارسطو در اينجا آنقدر اساساً متفاوت است كه 

توانيم تقريباً او را به خطاي مخالف متهم مي
يعني تقليل فلسفه اخلاق به تعليم و : كنيم

كه چگونه از منظر او، دانستن اين. تربيت اخلاقي
آيد ارزشمندتر است تا اينكه فضيلت بوجود مي

                                                
1. Soft rationalism   2. Sentimentalism  

 ٣٥. ، ص١٩٨٥ارسطو، . (فضيلت چيست
]1103b27-29([. در نتيجه در ارسطوگرايي 

تربيت منش يك مازاد بيروني بر درك اخلاق يا 
مطالعه فلسفه اخلاق نيست؛ بلكه تربيت 

صورت فني  كه در اينجا به- اخلاقي ارسطويي
 عين -شود خوانده ميتربيت منش ارسطويي

كريستينسن، . (فلسفه اخلاق ارسطويي است
٥٩:. ٢٠١٤ .(  

تمركز . شناسانهتمركز و مبناي هستي. ح    
 است و اخلاقينظريه اخلاق ارسطو كاملاً  

به عبارت (گرايانه شناسانه آن واقعمبناي هستي
كريستينسن، . (است) گرايانهتر طبيعتدقيق

ن موارد نقطه قوت ولي چرا اي). ٥١: ٢٠١٣
گردند؟ قطعاً تمركز يك نظريه محسوب مي

 و "ولي لزوما. اخلاقي بايد اخلاقي باشد
هاي ضرورتاً چنين نيست؛ زيرا يكي از گلايه

معمول علوم اجتماعي اين است كه بسياري از 
هاي اخير دانشمندان علوم به اصطلاح شرح

اجتماعي از رفتار اخلاقي در تفسير يك 
، كريستينسن. (مانندخلاقي ساده باز مينارسايي ا

در حالي كه در ديدگاه ارسطويي ). ٥٢: ٢٠١٥
شناسانه تمام زواياي اخلاق و صورت پديدهبه

گيرد و در رفتار اخلاقي مورد بحث قرار مي
 اكثر رفتارهاي "چهارچوب ارسطويي تقريبا

. اخلاقي يا غيراخلاقي قابل توجيه و تبيين است
مضاف بر اين، ). ٥٢: ٢٠١٣كريستينسن، (

روانشناسان اخلاقي كنوني، كه يك گرايش 
- گرايانههاي واقعتجربي دارند، نيز ويژگي

از ) يعني خاكي و غيرمتعالي(گرايانه طبيعت
شرح ارسطويي اخلاق و تعليم و تربيت را 
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ها، گراييمانند همه طبيعت.  كنند-تحسين مي
فرض گرايي ارسطو بر اساس اين پيشطبيعت

است كه ما در يك دنياي واحد منسجم تجربي 
كنيم، دنيايي كه در آن انساني زندگي مي

هاي به اصطلاح اخلاقي منحصراً طبيعي ويژگي
هستند و از اين رو اصولاً حداقل از لحاظ 

  .تجربي اصلاح شدني هستند
 هاي نادرست در خصوص مفاهيم پيش فرض

  فضيلت و منش
ش كه در خصوص مفاهيم فضيلت و من    

- ترين اصطلاحات نظريه اخلاقي فضيلتاساسي
هاي گرايي و تربيت اخلاقي است، سوبرداشت

-به) ٢٠١٦(مختلفي وجود دارد كه كريستينسن
طور مفصل در اثر خود با عنوان تربيت منش 

در اين جا . ارسطويي به آنها پرداخته است
صورت مختصر برخي از تلاش خواهد شد به

  . ه شودترين آنها برشمردمهم
منش و فضيلت مفاهيم قديمي و از مد .الف

در تقابل با اينكه مفاهيم . اي هستندافتاده
فضيلت در نظريه اخلاقي معاصر قديمي در نظر 

رسد كه عكس اين شوند، به نظر ميگرفته مي
اخلاق فضيلت جديدترين . قضيه صادق باشد

فرزند تئوري اخلاقي است و امروزه در برخي 
ي پژوهشي مانند اخلاق پزشكي، هازير حوزه

اخلاق پرستاري و همچنين اخلاق تعليم و 
اي نظريه اخلاقي برگزيده طور گستردهتربيت به

هاي يك مطالعه ملي با يافته. گرددمحسوب مي
 ٧٠عنوان تربيت منش  در انگلستان با حدود 

دهد كه اولاً كننده جوان نشان ميهزار شركت
 يها جنبهيتتقو و خود منشبه اين جوانان 

بودند و ثانياً اصطلاحاتي مند خوب آن علاقه
مانند اخلاق فضيلت، فضيلت، منش، بهبود 

در اظهار نظرهاي آنها .... منش، تربيت منش و 
بسيار پررنگ بوده است و به هيچ وجه آنها اين 

مزه يا لفظ قلم در مفاهيم را كهنه، قديمي، بي
 اين اصل نيز با اين حال بايد به. نظر نگرفتند

اذعان كرد كه برخي اصطلاحات قديمي حوزه 
اخلاق براي كاربرد در دوره معاصر نياز به 

كريستينسن، . (رساني دارندروزاصلاح و به
٤٩-٤٦: ٢٠١٥ .(  
منش و فضيلت اساساً مفاهيم مذهبي .ب
در آغاز مقاله مشهور ) ١٩٥٨(آنسكوم .هستند

- ريه، نظ"فلسفه اخلاق معاصر"خود با عنوان 
-رو ميپردازان اخلاقي را با يك دو راهي روبه

به منظور ارائه نظريه اخلاقي مدرن، نياز . كند
محور پردازان يا به ديدگاه مذهباست تا نظريه

شناسي فرمان الهي رجعت كنند و يا غايت
عنوان بنياني براي هدف فضيلت ارسطويي را به

.  به كار گيرند- سعادت-نهايي زندگي انساني
خلاق فضيلت در روزگار و عصر ما بيش از هر ا

چيز ديگري، تلاشي براي توجيه منطقي و 
مذهب محتمل فضيلت اخلاقي در دوران پسا

به تعبير ديگر، با وجود اين كه اديان . بوده است
به عنوان كاربران اين اصطلاحات تفاسير 

اند، اين مختلفي در اين خصوص ارائه كرده
در مرحله ابداع و مفاهيم و اصطلاحات چه 

پردازي كه توسط فلاسفه يوناني مطرح مفهوم
اند و چه در دوران تكامل خود بخصوص شده

در دوران معاصر كه توسط فلاسفه اخلاق و 



١٢٩
شناسان اخلاقي مورد توجه قرار گرفته روان

  . انداست، اساس مذهبي نداشته
 ١منش و فضيلت مفاهيم پدرسالارانه.پ

لاري يكي از مفاهيم پدرسا .شوندمحسوب مي
اي كه براي تعريف ساده. پيچيده فلسفه است

توان فرض كرد اين است كه اين مفهوم مي
 زماني پدرسالارانه است اگر مستلزم xمداخله 

اجبار فرد الف به فرد ب در خصوص عامل 
ايكس بدون توجه به اراده فرد ب و با بهانه 

آيا . اينكه اين مداخله به نفع فرد ب است، باشد
از اين منظر، تربيت منش به فراگيران در مدارس 

گردد؟ اگر چنين باشد، پدرسالارانه محسوب مي
آيا اين وظيفه بايد بر عهده والدين گذاشته شود 

گيري در يا تا زماني كه فراگيران به بلوغ تصميم
اين خصوص نائل شوند، به حالت تعليق 
 درآيد؟ اولين موضوعي كه در اينجا بايد مورد
بحث قرار گيرد اين است كه آيا تربيت منش 

عنوان نماينده كه به(مخالف خواست والدين 
آموزان يا خود دانش) كنندفرزندان عمل مي

دهد كه مورد اول منتفي است؟ شواهد نشان مي
والدين معمولاً از اينكه مدارس تربيت . باشدمي

سليگمن . (كنند راضي هستندمنش را تعقيب مي
؛ مركز جوبيلي براي منش و ٢٠٠٩ و ديگران،
: ٢٠١٥ به نقل از كريستجانسن، ٢٠١٣فضيلت، 

آموزان نيز، در علاوه بر اين، خود دانش). ٥٠
مطالعات گسترده يادگيري براي زندگي و 

هاي جوانمردانه اشتياق زيادي براي فضيلت
يادگيري بيشتر در مورد فضايل در مدرسه نشان 

). ٢٠١٤ و ديگران، ؛ آرتور٢٠١٠آرتور، . (دادند
                                                
1. Paternalistic  

زده هيچ يك از اين شواهد نبايد ما را شگفت
كند، طور كه كار اظهار نظر ميكند، زيرا همان

طور كه كودكان به بسيار واضح است همان
آموزش رياضيات و علوم نيازمند هستند، نياز 

هاي اخلاقي مانند انصاف، دارند كه ارزش
ز اين را بياموزند و حتي شايد ا.... عدالت و 

بيشتر، كودكان بيش از آنكه به دروسي علمي 
مانند رياضيات و علوم نيازداشته باشند براي 

مند اخلاق و تربيت اخلاقي زندگي بهتر حاجت
  ). ٢٦٢، ٢٠١٢. (هستند
 .تربيت منش و فضيلت غيرعقلاني هستند.ت

اغلب اين اتهام وجود دارد كه يك پارادوكس 
ش وجود  اخلاقي در قلب تربيت من- رواني
هاي تربيت از يك سو، هدف اغلب برنامه. دارد

منش پرورش انتخاب كنندگان اخلاقي مستقل و 
انتقادي است؛ در مقابل از سوي ديگر، روش 
غالب ذكر شده تربيت منش توسط مربيان از 

 آن توان يكه مآموزي است ارسطو به بعد عادت
 تربيت منش ي براتعمدي ايند فريكعنوان را به

 يتشونده تحت هدار  عمل تكرايلهبه وس
نگاه كنيد به لورنس، . ( كرديف تعريرونيب

در اينجاست كه ما با پارادوكس ). ٢٤٩: ٢٠١١
در . شويمرو ميمعروف آموزش اخلاقي روبه

اينجا كريستينسن معتقد است كه با وجود اينكه، 
بر اساس شواهد متني (ارسطوگراهاي ارتدوكس

ي براي پرورش روايت رشدي درخور) واقعي
آموزان استعدادهاي عقلاني و انتقادي در دانش

در اختيار ندارند، اما ناديده گرفتن اين حقيقت 
كه مربيان تربيت منش ارسطويي به يك ايده 

در كه بدون تحول احتمالي "قدرتمند و قطعي 
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 درك انتقادي مناسب - ظرفيت فكري فرونسيس
  مسأله فضيلت-گيري مستقلدر زمان تصميم

 "رازگونه باقي خواهد ماند، وابسته هستند،
گيرانه ارسطو در شرط سخت. ناعادلانه است

مورد ارزش اخلاقي نهايي اعمال با فضيلت كه 
بر استدلال خودمختار استوار است براي خنثي 
كردن اين شائبه كه تربيت منش اساساً ضد عقل 

اگر چنين نباشد، در . است، كفايت خواهد كرد
بيت منش ارسطويي نيست، بلكه واقع اين تر

  .سازي منش استشرط
منش، فضيلت و تربيت فضايل مفاهيم . ث

شايد به نظر عجيب  شوند؛انفرادي محسوب مي
باشد كه پارادايم ارسطويي را به خاطر 

 يلت فضيدها. فردگرايي مورد سرزنش قرار داد
 بر انحصاري يا از حد و يش تمركز بدليلبه 
از جدا آموزان  دانشي فردهاي يتظرف
 يت،جنسمانند  ي فرهنگ- ي اجتماعهاي ينهزم

به داشتن اين  و روابط قدرت يتطبقه، قوم
در مورد رذايل . خصلت منفي متهم شده است

به . چرخداخلاقي نيز در، بر همين پاشنه مي
تعبير ديگر، رذايل اخلاقي نيز بيش از آنكه در 
ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

ي شود در افراد خلاصه شده و فرايندهاي ردياب
اي آموزشي و درماني نيز به فرايند مداخله

كريستينسن، . (شوداصلاح كودك خلاصه مي
٥٢٩: ٢٠١٤  .(  

گرايي، بر اساس ديدگاه در تقابل با فرديت
 خاصي از  خوب تنها در نوعي زندگارسطو،

 ي، اخلاقيتتربخاص از  ينوعو جامعه 
 تحقق ياسي سيبات و ترتيآموزش عموم

تر، اين اعتراضات  به تعبير روشن.يابد يم
مستقيماً به تربيت منش ارسطويي وارد نيست و 

پذير تربيت منش بيشتر متوجه اهداف آسيب
-  و تئوري فضيلت روان٩٠آمريكايي در دهه 

در واقع اين مسأله و . نگر استشناسي مثبت
صورت اساسي كل فرايند اتهام بيش از آنكه به

هاي تربيت منش را پوشش دهد متوجه گام
. باشدمنش مياجرايي فرايند تربيت

هاي همه جريان).  ٥٥: ٢٠١٤كريستينسن، (
تربيت منش اذعان دارند كه مسأله اصلاح فرد 
در برابر اصلاح جامعه مانند مسأله نسبت مرغ و 

با اين وجود، به هر صورت . باشد مرغ ميتخم
تحولي " ولي به دلايل بايد از جايي شروع كرد،

 آغاز فرايند با يك كودك، "گرايانهو واقع
آموز يا كلاس درس نسبت به كل نظام دانش

تر به تر، عمليمدرسه و يا جامعه در سطح وسيع
،  به اين دليل "از لحاظ تحولي": رسدنظر مي
هاي عاطفي فضايل ابتدا در مواجهات كه بنيان

از آن به شوند و تنها بعد شخصي فعال مي
كند، و هاي اجتماعي گسترش پيدا ميعرصه

 به اين دليل كه مديريت تغييرات "بينانهواقع"
فردي در درجه اول در مقايسه با تحولات 

تر به نظر بنيادي بزرگ در مقياس سازماني ساده
  ).٥٣٢: ٢٠١٦كريستينسن، . (رسدمي

 تربيت منش  
 آخر دهه چند استثناي به منش، پرورش

 پرنفوذ جريان به را خود جاي كه مبيست قرن
 رويكرد از تأسي به تحولي گرايان- شناخت

 هميشه داد كلبرگي -ايپياژه اخلاقي رشد
 تربيت فرايند در برجسته جايگاه يك داراي
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 دوران اين در چند هر .است بوده اخلاقي
 رويكرد اثربخشي و كاركردي لحاظ به طولاني
 است ودهب فرودهايي و فراز داراي منش تربيت

 غالب رويكردهاي از يكي عنوانبه هميشه ولي
 و آرتور (.است داشته حضور اخلاقي تربيت در

 حال در وصف، اين با). ٢٤ : ٢٠١٧ ديگران،
 دوران بهترين در منش تربيت رويكرد حاضر

 به نسبت آن هايديدگاه و بردمي سر به خود
 اين زيرا دارد، دفاع و توجيه قابليت بهتر گذشته

 هم راسخ پشتيباني از حاضر حال در دگاهدي
 روندهاي هم و اخلاق فلسفه در فضيلت اخلاق
 شناسيروان مانند -تجربي علوم در كنوني
 فضيلت و منش مفاهيم تبيين به كه  - معاصر
 كريستينسن،(. است برخوردار اندزده دست
٢١ :٢٠١٦.(   

 شكوفايي در را فضايل بنيادي نقش ما اگر
 بپذيريم، خوب منش ايجاد طريق از انسان

 يك عنوانبه منش تربيت به نياز آن متعاقب
 ديگر، عبارت به. شودمي احساس ضرورت

 مدارس كه شودمي انگاشته چنين طبيعتاً
- اولويت و تعريف فضايل، پرورش مسئوليت

 و آموزش در آنها تلفيق متعاقباً و فضايل بندي
طور خلاصه به. باشند داشته را يادگيري

 چترگونه اصطلاح يك منش تربيت حاصطلا
 تربيت به نسبت را رويكردي هر كه است

 را خير گيرد منشدربرمي پرورش كه اخلاقي
 ٢٠١٦ كريستينسن،(. باشد داده قرار خود هدف

:٢٠ .(  
بندي در تعريف و صورت) ٢٠١٦(كريستينسن

صورت فرايندي و در طي تربيت منش آن را به

اساسي در نكته . كندچندگام تشريح مي
بندي تعريف عملياتي تربيت صورت

وابسته بودن آن ) character education(منش
گيري به تعريف عملياتي ارائه شده براي شكل

به اجمال . است)  character formation(منش
گيري منش بر اساس بايد بيان شود كه شكل

شناسي ارسطو ديدگاه ارسطو مبتني بر نفس
يان اخير موضوع مباحث باشد كه در طي سالمي

شناسي نيز قرار گرفته است كه در ابتداي روان
به عبارت . مقاله نيز به آن پرداخته شده است

ديگر، مربي تربيت اخلاقي بايد در گام نخست 
و قبل از تمهيد فرايندهاي تربيتي خود به 
سازوكارهاي نفس و به تعبير كريستينسن 

قعيت  در زمان مواجهه با مو"هزارتوي نفس"
اخلاقي و اقدامات آن در جهت فعاليت اخلاقي 

دهد آگاه و فعل و انفعالاتي كه از خود نشان مي
در فرايند تبيين مفهوم نفس و نسبت آن با . باشد

اخلاق مفهوم محوري مورد توجه ارسطو 
  .  باشدفرونسيس مي

: ١٩٩٩(» احتياط«ايروين فرونسيس را 
: ٢٠١٢(» حكمت عملي«، كريسپ آن را )٣٤٥

xxiv( نگري هوش و آينده«، پاكالوك آن را
و ) ٢١٥ و ٢١٤: ٢٠١١(» هوشمندي«يا » عملي

. ، ص٢٠١٢(» تشخيص اخلاقي«هاف آن را 
چشم «ارسطو آن را . ترجمه كرده است) ٢٢٤
  ). ١٥٠: ١٩٩٩ارسطو، . (خواندمي» نفس
ارسطو معتقد است كه حد وسط فضيلت      

لي تعريف بر اساس ديدگاه و نظر حكمت عم
از منظر ارسطو، ). ٧٣: ٢٠١٢كريسپ . (گرددمي

دهد تا حكمت عملي است كه به ما اجازه مي
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درستي خردورزي كنيم و در نهايت اين به
. حكمت بر قضاوت اخلاقي انسان حاكم است
-از آنجايي كه مجموعه ثابتي از اصول را نمي

توان يافت كه احتمالاً به همه جزئيات زندگي 
، توانايي خوب انديشيدن درباره اعمال شود

تصميمات عملي خود يك توانايي ضروري 
- رو، به نظر مياز اين). ٢٢٧: ٢٠١٢كار، . (است

كه يك رسد كه حكمت عملي بيش از آن
استرنبرگ، (الگوريتم باشد يك حساسيت است 

شخص صاحب حكمت عملي ). ٣٥٠: ٢٠٠٩
درستي با استفاده از فرونسيس قادر است تا به

يافتني را در شرايط بهترين خير دست»  صدِق«
). ٢٥: ١٩٨٧شرمن، . (مورد نظر براي خود كند

- به موازات اينكه يك عامل بر تجربه خود مي
كند و افزايد، فرونسيس رشد و تكامل پيدا مي

دهد تا هر چه بيشتر در به آن عامل اجازه مي
درست عمل «هاي منافع انساني همه عرصه

از اين رو، در ). xxiv: ٢٠١٢كريسپ، . (»كند
- نهايت حكمت عملي است كه به ما اجازه مي

دهد تا يك زندگي شكوفا و سعادتمندانه را 
طور كلي بر به) vii: ١٩٨٧شرمن، . (دنبال كنيم

اساس ديدگاه ارسطو نسبت فرونسيس به عمل 
هاي شرطاخلاقي يا به تعبير كريستينسن پيش

. شريح كردتوان در چهار گام تفضيلت را مي
اولين گام ميل، دومين گام سنجش عقلاني، 
سومين گام تصميم يا انتخاب عقلاني و 

در نهايت . چهارمين گام عمل يا پراكسيس است
با توجه به مقدمات ذكر شده كريستينسن تربيت 

هاي صورت فرايندي و مبتني بر گاممنش را به
  : كندزير تعريف مي

گيري كلان نسبت به  در گام اول جهت   
 -هاي اخلاقيتعريف اخلاق و مصاديق ارزش

 بر اساس فرهنگ مسلط جامعه - چيستي اخلاق
- در گام دوم فرايند شكل. گرددمشخص مي

-گيري اخلاق در افراد شناسايي شده و مؤلفه
 را كه شامل ادراك - هاي اساسي رشد اخلاقي

قي، انگيزه اخلاقي، دانش اخلاقي، عواطف اخلا
 و - اخلاقي، استدلال اخلاقي و عمل اخلاقي

سطح توانايي و قابليت يادگيري جامعه هدف 
طي شدن اين دو گام بر . شودمشخص مي

.   منطقي دارد-اجراي تربيت منش تقدم زماني
در نهايت كريستينسن معتقد است  تربيت منش 
در واقع پروتكل و برنامه عملي است كه با 

ها و فضايل اخلاقي ازي ارزشسهدف نهادينه
در سطح دانش، نگرش و مهارت فراگيران 

  ). ٦٣-٥٥. (شودتدوين و طراحي مي
 عناصر اساسي تربيت منش  

در اين قسمت تلاش خواهد شد تا به اين     
سؤال پاسخ داده شود كه مفهوم منش از چه 

اين .  هايي تشكيل شده استابعاد و مؤلفه
كه در بحث اخلاق اي مفاهيم و عناصر پايه

عنوان پايه و شود، بهفضيلت به آنها پرداخته مي
- اساس تربيت اخلاقي ارسطويي محسوب مي

گردند و تا حد زيادي اهداف اين تربيت و 
ها را نسبت به محتواي اين نوع گيريجهت

اين مفاهيم و عناصر . سازندتربيت مشخص مي
ا هاي فضيلت از آنهاي كه تحت عنوان مؤلفهپايه

دانش و فهم، ادراك، : شود عبارتند ازياد مي
عواطف، انگيزه، استدلال و در نهايت عمل و 
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كه در ) ٥٥.  ص٢٠١٤، ١ميلر. (باشندرفتارمي

  .زير به آنها پرداخته خواهد شد
 زبان، با آشنايي شامل اول مؤلفه عنوانبه دانش

 اخلاق حوزه در كه است اصطلاحاتي و مفاهيم
 يك عنوانبه فضيلت. دگردمي بحث فضيلت
 در و ارزشي سياهه ساختار، ابعاد، داراي مفهوم
- به. است مخصوص به خود هايمؤلفه نهايت
 اينجا در كه اساسي عناصر همين مثال عنوان
 گردندمي بحث فضيلت هايمؤلفه عنوان تحت

 حوزه اين دانش از جزئي انتزاعي صورتبه
 و اخلاقي عاملان  و شوندمي محسوب

  اخلاق يادگيري براي تا هستند نيازمند يرانفراگ
 كه خطايي ولي. شوند آشنا مفاهيم نوع اين با

 دانش كه است اين بود حذر بر آن از بايد
-نمي ختم افراد شدن اخلاقي به لزوماً اخلاقي

 تعبير به اخلاقي ديگر، دانش عبارت به. شود
 اخلاقي براي كافي شرط نه و لازم شرط منطقي
 كه حال عين در رو، بايداين از. است افراد شدن

 هايمؤلفه از يكي عنوانبه اخلاقي دانش به
 توجه منش تربيت چرخه در حذف غيرقابل

 به فضيلت خلاصه كردن از بايد ولي كنيممي
  . باشيم برحذر دانش

 تربيت مورد در دومين مؤلفه عنوانبه ادراك    
 تا است نياز كه موقعيتي به توجه فرايند به منش
. گرددمي مربوط شود انجام آن در اخلاقي عمل

 است اين قسمت اين در اصلي سؤال واقع در
 چگونه را اخلاقي هايموقعيت اشخاص كه

 را درست عمل آن اساس بر تا كنندمي ادراك
 مختلفي ابعاد ادراك اين. دهند انجام و تشخيص

                                                
1. Miller    

 تحت ارسطو و دارد ارسطو اخلاقي نظريه در
 آنها به مستقيم صورتبه نيعقلا فضايل لواي

اينجا  در كه كليدي اصطلاح ولي. است پرداخته
 فضايل بين پيوند حلقه واقع در و دارد قرار

 است ارسطويي ديدگاه در اخلاقي و عقلاني
طور كه در بالا ذكر آن همان. دارد نام فرونسيس

 در كه است عنصري واقع در رفت، فرونسيس
 عمل تا ادراك از اخلاقي فضيلت مراحل همه

ادراكي  بعد واقع در و دارد وجود اخلاقي
 اخلاقي عامل به و گرددمي محسوب اخلاقي

 موقعيت يك برجسته ابعاد تا كندمي كمك
 نگريهم با و نگريجزئي فرايند در را اخلاقي
 اخلاقي نتيجه نهايت در و نمايد مشاهده

 عمل و داده تشخيص را) پروهايرسيس(
  ).٤٤: ٢٠١٣ كريستينسن،(. هدد انجام را اخلاقي

 استدلال عنوان با آن از كه مؤلفه سومين    
 در اخلاقي عامل توانايي به شودمي ياد اخلاقي

 مربوط اخلاقي هايموقعيت هايتفاوت درك
 را مقدمه اين ما اگر ديگر عبارت به. شودمي

 است اخلاقي عمل بر مقدم استدلال كه بپذيريم
 براي مختلف هاييتموقع در اخلاقي عاملان

 تا هستند آن نيازمند دهند انجام را عملي كه اين
 خود عمل باب در را نظري تصميمات ابتدا در

- تصميم مرحله واقع در استدلال. نمايند اتخاذ
. شودمي محسوب اخلاق حوزه در گيري

 با اخلاقي عامل يعني). ٤٢: ١٩٨٧ شرمن،(
 قرار موقعيت يك در كه عناصري همه به توجه
 و اهميت از مختلفي درجات از و دارد

 اخلاقي تبييني واحدهاي برخوردارند برجستگي
 به نهايت در و  كرده انتخاب را خود
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 به مربوط اخلاقي نتايج همان يا پروهايرسيس
 توانايي اين. كنندمي پيدا دست موقعيت آن

 ختم اخلاقي گيريتصميم به نهايت در اخلاقي
  ). ١٥٥ :٢٠١٤ ميلر،(. شودمي
انگيزش مؤلفه محوري ديگر در فرايند     

 كه مبنايي سؤالات از يكي. تربيت منش است
 دهيم پاسخ آن به بايد تربيت منش فرايند در

) اخلاقي تربيت(فرايند  اين آيا كه است اين
 را اخلاق حوزه هايمهارت فقط تا دارد قصد

 انسان تربيت هدفش يا بياموزد فراگيران به
 آموزش اينجا صرفاً در هدف آيا است؟ خوب

 پيشرفت يا است اخلاقي استدلال مهارت
 هدف اگر باشد؟مي مدنظر نيز فراگيران اخلاقي

 باشد، اخلاقي استدلال در آموزيمهارت فقط
 انتظار خود فراگيران از ما كه توانايي نهايت پس

 فني مسأله يك باب در كه است اين داريم
 بتوانند جنين سقط مانند اخلاقي -پزشكي
 اساس آن بر و نمايند ارائه مناسبي تحليل

 و سطح نگران هم معلمان. شوندمي سنجش
 و نيستند خود آموزاندانش هاياستدلال جنس
 استدلال از رياضي معلم يك كه طورهمان
 خود به چنداني نگراني خود آموزدانش اشتباه

 برخورد در نيز اخلاق درس معلم دهد،نمي راه
 در را چنداني نگراني كنندهنگران لاستدلا يك با

كريستينسن، . (كرد نخواهد احساس خود
 يك به تربيت اخلاقي برداشت اين در. )٢٠٠٧

 اساس بر كه شودمي تبديل آكادميك موضوع
  . شود سنجيده تواندمي آكادميك استانداردهاي

 فراگيران پرورش هدف ديگر رويكرد در    
 براي لاقياخ تربيت جايگاه و است اخلاقي

 را آنها كه گرددمي اي تعريفگونه به كودكان
 مختلف ابعاد و سازد آماده واقعي زندگي براي
 وجدان، اراده، استدلال، مانند اخلاقي رشد

 توجه مورد جدي طوربه آنها رفتار و عاطفه
 اين مقصود ترجامع نگاه اين در. گيردمي قرار

 و كنند زندگي اخلاقي بتوانند فراگيران كه است
 كه شوند تبديل معقولي و مناسب شهروندان به

 :٢٠١٤ راجرز،(. باشند مفيد جامعه و خود براي
١٢٣  .(  
 آن شرح بالا در كه كلي رويكرد دو اين    

نقطه  يك هايي كه دارندشباهت كنار در رفت
 در آنها اساسي تفاوت. افتراق جدي دارند

 در واقعي پيشرفت و رشد براي انگيزش وجود
 ارسطو ديدگاه به توجه با. است اخلاقي حيطه

 ابتداي در كه نيكوماخوس اخلاق كتاب در
 است؛ شده تصريح  دوم كتاب از دوم فصل

 مانند نظري، بحث تأليف اين در ما غرض«
 كه نيستيم صدد در و نيست، تأليفات ديگر
 بلكه چيست، فضيلت ماهيت و طبيعت بدانيم

 مردي شودمي وسيله چه به بدانيم خواهيممي
 »نيست فايده به مفيد اين جز به شد و باتقوا

 اخلاق اساس بر اخلاقي تربيت رويكرد
 رويكرد در كه جامعي نگاه اساس بر گرافضيلت

 هدف يعني. شودمي دهيسامان دارد وجود دوم
 افراد به كه است اين اينجا در اخلاقي تربيت
 در و شوند تبديل اخلاقي افرادي به شود كمك

 دست سعادت به ارسطو ديدگاه طبق بر ايتنه
 پيشرفت بحث رويكرد اين در كه آنجا از. يابند

 دارد قرار توجه مورد فراگيران اخلاقي رشد و
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 از يكي عنوانبه اخلاقي تربيت انگيزشي ابعاد

  . شد مطرح خواهد جدي هايمؤلفه
 توجه مورد اينجا در بايد كه ديگري نكته    
 كتاب در صريحاً ارسطو هك است اين گيرد قرار

 از اخلاق كه دارد اشاره نيكوماخوس اخلاق
. است متفاوت تكنيك با و نيست مهارت جنس
-به مهارت نداشتن يا داشتن سبب به افراد چون

 تفاوت. شوندنمي سرزنش اخلاقي صورت
 ديده اخلاقي ملكات و هامهارت بين كه اساسي

 صورتبه هامهارت كه است اين شودمي
ديگر،  عبارت به. شوندمي يزش رها تعريفانگ
 آموزش مختلف هايدوره در كه هاييمهارت در
 انگيزشي ابعاد شودمي داده آموزش فراگيران به

 اين از فراگيران و ندارد قرار جدي توجه مورد
 تا داشت خواهند انگيزه آينده در آيا كه جهت

 و پيگيري مورد نمايند استفاده هامهارت اين از
- نمي قرار بازخواست مورد مواقع بعضي در يا

 اخلاق اساس بر اخلاق مورد در ولي. گيرند
 داده آموزش اييگونه به بايد فراگيران فضيلت

 پايبند اخلاق حوزه مسائل به آينده در تا شوند
  .باشند

اساس  بر. عواطف بعد پنجم فضيلت است    
 ابعاد كه قدر همان فضيلت اخلاق ديدگاه
 عمل و گيريتصميم در رينظ و عقلاني
 نيز عاطفي و غيرعقلاني ابعاد مؤثرند اخلاقي
 اخلاقي هايفعاليت ديگر، در عبارت به. مؤثرند

 سهم عقل هم و قلب هم اخلاقي عامل يك
 ٢٠٠٧ كريستينسن،(. دارند عهده بر جدي

 رشد در عواطف بالاي اهميت وجود با) ٤١ص
 اخلاقي عامل عاطفي ابعاد فضايل، پرورش و

 ناديده تماماً و شده رانده حاشيه به كلي طوربه
 عاطفي ابعاد چرا كه مبنايي دليل. اندشده گرفته
 جلب خود به را اندكي توجه فضيلت اخلاق

. است تاريخي ريشه داراي حدي تا است كرده
 زمان از كه تاريخ طول در اخلاق بودن مردانه
 شده باعث است يافته امتداد كلبرگ تا سقراط

 مبناي كه اخلاق مراقبتي و زنانه ابعاد كه است
 به كندمي اخذ اخلاقي عواطف از را خود

 غالب ديدگاه اين با تقابل در. شود رانده حاشيه
 تنها نه كه است اين پردازاننظريه از بعضي ايده

 فرايند در مكمل و دومي درجه نقش عواطف
 بخش اساسي بلكه ندارند، فضايل به دهيشكل
  برداشت يك در بشر روح و هستي

مضاف بر . گرددمي محسوب واقعي و كامل    
 منبع يك عنوانبه همچنين عواطف اين،

- مي عمل نيز فضايل مورد در اخلاقي انگيزش
 انجام اخلاقي عاملان كه اين دليل واقع در. كنند
 "لزوما كنندمي انتخاب را مندانهفضيلت كار

 رينتدرست آنها كه نيست دليل اين به هميشه
 عاطفي يا قلبي تمايل بلكه شوند؛مي محسوب

 مندانهفضيلت اعمال انجام براي قوي دلايل نيز
 نيروي عاطفي ابعاد واقع در. گردندمي محسوب

 فضايل به سمت داخلي و طبيعي كنندههدايت
. ص ب٢٠١٠ كريستينسن،(. دهندمي تشكيل را

٢٦١.(   
عمل بعد نهايي و تكميل كننده فضيلت     

 بر است ممكن يادگيرندگان يا افراد. است
 شد داده شرح بالا در كه هاييمؤلفه اساس
 موقعيت يك مورد در شناختي درك بتوانند

 در كه را خاصي شرايط و باشند داشته اخلاقي
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 نمايند درك دارد وجود اخلاقي مخمصه يك
 نيست، بلكه كار پايان اين منش تربيت در ولي

 هايداده اين تا درومي انتظار فراگيرنده از
 موقعيت يك با تماس در كه عاطفي و شناختي

 جديد هايموقعيت به را است آورده دست به
 رفتار مشابه شرايط در و سازد منتقل و ترجمه

. دهد نشان خود از اخلاقي درست واكنش يا
- دست مبناي بر بايد را منش تربيت هايبرنامه
 ورانهفك و مندانهفضيلت به عمل فراگيران يابي

 رفتار عمل و اساس اين بر. نمود تدوين اخلاقي
 بروز نمود و بيروني تعيين صورتبه كه اخلاقي

 خواهد منش تربيت فرايند از بخشي داشته باشد
  ). ٣٠١ :٢٠١٤ ، ييگير و لپسلي(. بود
 عنوانبه هم رفتار و عمل منش تربيت در    

 هدف به يابيدست راهبرد عنوانبه هم و هدف
 است هدف جهت اين از. گيردمي قرار مدنظر

- فضيلت عمل صورتبه بايد منش نهايت در كه
 لرنس،(. يابد ظهور و بروز فرد رفتار در مندانه
- مؤلفه چند آن همه اگر واقع در). ٢٤٠: ٢٠١٤
 اخلاقي، سواد(شد  داده توضيح كه هايي

 انگيزش و اخلاقي استدلال اخلاقي، عواطف
 به نهايت در و گيرند قرار هم كنار در) اخلاقي

 رفتار در و نشوند ختم مندانهفضيلت عمل
 كامل فرايند اين نيابند ظهور و بروز يادگيرنده

 ديدگاه در عمل تكرار و عمل. است نشده
 راهبرد و فرايند جهت اين از منش تربيت

 و عمل از استفاده با افراد كه شودمي محسوب
 تسم به تدريجي و آرام صورتبه عمل تكرار

- مندانه حركت ميفضيلت عمل اي بايادگيرنده
 واقع در كه آموزيعادت يا آموزيمهارت. كنند

 شودمي ياد) habituation (عنوان با آن از
 فضايل به عمل و تمرين تكرار، بر اساسش
 ما كه كندمي بيان قاطعانه ارسطو. است اخلاقي

 فكر نه شويممي عادل عدالت به كردن عمل با
. عدالت مورد در صرف كردن ستدلالا و كردن

 عنوانبه تجربه يا و رفتار عمل، دليل همين به
 منش تربيت در مهم مؤلفه يا اساسي گام يك
 هم و اخلاقي تربيت از نوع اين اهداف جز هم
. شودآن محسوب مي اصلي هايروش جز

  ).  ٣٠ :٢٠١٤ راسل،(
 هاي تربيت منشروش  

 خصوص در شده توليد ادبيات بر مروري    
 تربيت رويكرد در تربيتي و آموزشي هايروش
 در هاروش از تنوعي بر كه دهدمي نشان منش
 كريستينسن،(شده است  تأكيد رويكرد اين

 كارن، ؛٢٠١٦ ،٢٠١٤ ،٢٠١٢ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠٢
 و آرتور ،٢٠١٧ ديگران، و كار ؛٢٠١٦ ،٢٠١٤

 هاروش اين از بعضي...). و ٢٠١٧ ديگران،
 اين از بعضي و باشدمي كردروي اين به مختص

 به كار نيز ديگر رويكردهاي توسط هاروش
عادت : ها عبارتند ازاين روش. شودبرده مي

گويي، يادگيري آموز، الگوسازي، داستان
  . خدماتي و روش سقراطي

 آغازين آموزيمهارت فضيلت، نظريه ديد از
 آتي اخلاقي تحول در خطيري و مهم نقش

: ٢٠١٦ ؛٤١: ٢٠٠٧ يستينسن،كر(. دارد فراگيران
-به ارسطو). ١٠٢: ٢٠١٧ ديگران، و كار ؛١١٢
 هم و نيكوماخوس اخلاق كتاب در صريح طور

آموزي عادت كه كندمي تأكيد سياست كتاب در
 و رشد گذارپايه كودكي دوران در بخصوص
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. باشدمي بعد هايدوره در اخلاقي تحول

 معناي درباب چند هر) . ١١ ،١٣٩١ ارسطو،(
 رشد در آن گذاريتأثير مكانيسم و آموزيعادت

 جدي اختلافات پردازاننظريه بين اخلاقي
 عمل، تركيب با روش اين ولي دارد، وجود
 هايروش از اخلاقي فضايل تمرين و تكرار
  .باشدمي ديدگاه اين در تأكيد مورد اصلي
ارتباط عادت و عمل با نظريه فضيلت به      

د را بدين سمت و سو سوق اشتباه برخي از افرا
داده است كه نظريه اخلاقي ارسطو را 

) ٢٤٣ : ٢٠١١لرنس، . (رفتارگرايي صرف بدانند
به تعبير ديگر، اختلاف بين عملي كه صرفاً 

مندانه انجام شود و عملي كه فضيلتانجام مي
ناروائر، . (شود باعث سردرگمي شده استمي

 كه با اين همه بايد توجه داشت). ٣٠: ٢٠١٣
رفتار تكراري مكانيكي ضرورتاً منجر به ايجاد 

شود و فرايند تأملي، كه شامل همه فضيلت نمي
هاي فضيلت است و تحت تأثير شرطپيش

فضيلت عقلاني فرونسيس است و بخش مياني 
نفس را در ارتباط با پاسخ درست اخلاقي شكل 

دهد، بسيار با رفتارگرايي اسكينري يا هر مي
. ي ديگر متفاوت استسازگونه شرطي

وصف، آنچه اينبا). ١٦٢: ٢٠١٤كريستينسن، (
تواند كه در ابتدا صرفاً يك عمل عادتي است مي

.  ص٢٠١٢راجرز، . (تبديل به يك فضيلت شود
زيرا ارسطو باور دارد كه ما با انجام اعمال ) ١٢٣

شويم و با انجام اعمال شجاعانه شجاع مي
ولي در ). ١٢ :١٣٩٤ارسطو،(اعتدالي معتدل 

خصوص چگونگي اين فرايند و جزئيات آن 
  ).٢٠١٦كريستينسن، . (اختلاف نظر وجود دارد

در خصوص تبديل شدن عمل به فضيلت و     
هايي وجود دارد چگونگي اين فرايند پيچيدگي

 و ١اين فرايند ناشناخته) ١٩٨٧(و به تعبير شرمن
 باقي مانده ٢مرموز) ٢٠١٦(به تعبير كريستينسن

به تعبير ارسطوپژوهان و فيلسوفان دليل . است
اصلي اين وضعيت اين است كه ارسطو در 
كتاب خود به صورت واضح به اين مفهوم 

به همين دليل مباحث ارائه شده . نپرداخته است
 ٣توان نوارسطوييدر اين خصوص را حتي نمي

آموزي يكي از به تعبير ديگر، نظريه عادت. ناميد
گيز فلسفه اخلاق ارسطو برانهاي مناقشهبخش

) ٥٩. ص٢٠١٦كريستينسن، . (گرددمحسوب مي
ارسطو مصرانه اعتقاد دارد كه شخص 

 و در بعد اخلاقي شخص -٤فرونيموس
- از طريق تمرين و تكرار عمل به-٥مندفضيلت

تواند به اين درجه نائل صورت درست مي
بر اساس تفسير سنتي، تمرين و تكرار .  گردد

رعقلاني نفس تبيين و توجيه تحت لواي بعد غي
-ولي تفسيرهاي اخيري كه از عادت. شودمي

آموزي ارائه شده است اين فرايند را به بخش 
اند و اعتقاد دارند كه عقلاني نفس نسبت داده

هاي عقلاني و آموزي بر اساس ظرفيتعادت
  ). ١٤٤: ٢٠٠٧كريستينسن، . (كندفكري عمل مي

 آن ربيانم كه است اين مستلزم سازيمدل
 نشان خود از را منش و رفتار از هاييويژگي

 لحاظ به فراگيران در دارند انتظار كه دهند
 دقت به آموزاندانش. باشند داشته نمود اخلاقي

                                                
1. Unknown  
2. Mysterious  
3. Neoaristolian   
4. Phronimos  
5. Virtuous  
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. كنندمي مشاهده خود زندگي در را بزرگسالان
 آورندمي ياد به اندديده كه را آنچه بيشتر آنها

: ٢٠١٧ نسن،كريستي(. اندشنيده كه را آنچه تا
 منش اوليه رشد كه معتقدند منش مربيان). ٢٣١

 و رايان. تقليد است طريق از تربيت مستلزم
 براي  سرمشق اصطلاح از) ١٩٩٩ (بوهلين

. كنندمي استفاده رفتار آموزش اهميت بر تأكيد
 از بيشتر آموزاندانش كه دهندمي توضيح آنها

از . او سخنان از تا گيرندمي ياد معلم شخصيت
 دهندمي انجام معلمان كه آنچه رو،اين

 اين بر. گويندمي كه آنچه تا است تأثيرگذارتر
 مهم راهبرد يك خوب منش سازيمدل اساس
 و است وضعيتي هر در منش آموزش براي

 بايد اخلاقي تربيت هايبرنامه مجريان و معلمان
 كريستينسن،(. باشند واقف حياتي اصل اين به

٢٤١: ٢٠١٧  .(  
 درباره هاييداستان طريق از منش آموزش     

 هايبرنامه اكثر در كه است راهبردي قهرمانان
 در هاپژوهش پيشينه. شودمي ديده منش تربيت

 از بايد آموزاندانش كه دهدمي نشان زمينه اين
 قهرمانان درباره هاييمتوازن از داستان رژيم يك

 با را اخلاقي سفر اي كهتاريخي هايچهره و
 برخوردار اندطي كرده شكست يا موفقيت

 هايشخصيت). ١٠٧: ٢٠١٤ استراگان،(. باشند
 براي اخلاقي هاييدرس توانندمي نيز ادبي

 تا كنند كمك آنها به كه كنند ارائه آموزاندانش
 و كنند شناسايي را شده پذيرفته رفتار

 كه كنند ارائه هاييقضاوت و بگيرند تصميماتي
 ها،داستان واقع در. دهند بار به مثبتي نتايج

 هاييفرصت ادبي ژانرهاي ساير و هانمايشنامه
 در تا دهندمي قرار آموزاندانش اختيار در را

 و هاانتخاب خصوص در بررسي و بحث هنگام
 به و بپرسند سؤال هاشخصيت رفتارهاي

 كنند تعيين و دهند گوش خود هايهمكلاسي
 غلط يا درست نهاآ هايانتخاب يا اعمال آيا كه

 برقراري به آموزاندانش ترغيب. است - بوده
 درباره تأمل اجازه هاشخصيت با شخصي ارتباط

 دهدمي را آموزاندانش خود اعمال و هاانتخاب
 در را اعمال يا هاانتخاب اين كه است ممكن كه

 ديگران، و آرتور(. باشند داشته مشابهي وضعيت
٢٠١٧(   

 از برخي در كه ييهاروش از يكي       
 براي متحده ايالات جمله از دنيا هايقسمت

- مي استفاده آموزاندانش در منش تربيت رشد
 انجام طريق از اخلاقي فضايل يادگيري شود

 : ٢٠١٢ ييگير، و لپسلي(. است اخلاقي خدمات
 درسي هايبرنامه در كه روش  اين)٣٠١

-مي بكار آنها برنامه فوق هايبرنامه و مدارس
 و اخلاقي دانش اعمال براي را هاييفرصت ودر

 زندگي هايوضعيت در شدهكسب هايمهارت
 محدود خدماتي يادگيري. آوردمي فراهم واقعي

 اخلاقي خدمات در آموزاندانش مشاركت به
 گفتگو تفكر، براي هاييفرصت شود، بلكهنمي

 آنها اختيار در هافعاليت اين درباره نگارش و
   )٤٠ : ٢٠١٦ ،كريستينسن(. دهدمي قرار
 در خدماتي يادگيري هايپروژه اجراي    

 هايفعاليت انجام براي را هاييفرصت مدارس
 قرار آموزاندانش اختيار در معنوي و اخلاقي

 خدماتي يادگيري نهايي هدف. دهدمي
 به شدن تبديل براي آموزاندانش برانگيختن

 دايا چون فضايلي رشد. است متعهد هايانسان
، دلسوزي، هماهنگي پذيري،احترام، مسئوليت



١٣٩
 يادگيري مهم اهداف از  ثبات و شهروندي

-٧: ٢٠٠٨ جيگر، و برماسكي (.است خدماتي
-شركت مشاركت مستلزم خدماتي يادگيري). ٨

و  است تحليل و تفكر خواندن، در كنندگان
 تا دهدمي قرار آموزاندانش اختيار در را فرصتي

 گيرندمي ياد كه آنچه اب شخصي پيوند يك
 مفاهيم اعمال براي را بستري و كنند برقرار
 ايجاد واقعي اجتماع در كلاس، در شده معرفي

 از داوطلبانه مراقبت مانند هاييبرنامه. كندمي
 در كودكان به كمك كودكان، و مسن افراد

 هايپروژه در مشاركت و خطر، معرض
 رييادگي از هايينمونه خيرخواهانه عمومي

  ). ٤٤ : ٢٠١٦ كريستينسن،(. هستند خدماتي
- روش ترينقديمي از يكي سقراطي روش    

 و خردورزي توانايي تقويت براي آموزشي هاي
 در آن از توانمي كه است عقلاني استدلال

: ٢٠٠٣ آرتور،(. كرد استفاده نيز منش تربيت
 را سقراطي روش توانندمي معلمان امروزه،). ٤٥

 سنتي روش به و شفاهي الاتسؤ از ترجذاب
 هايزيرا در سال آورند،در اجرا به سقراطي

 و صوتي تجهيزات از استفاده با معلمان اخير
 توانندمي هارسانه ساير و هاكتاب تصويري،

- جواب و سؤال براي را آموزاندانش ذهن بهتر
: ٢٠١٣ ، اشنايدر(. كنند آماده سقراطي هاي
 از آموزنده و قياخلا هايداستان ارائه). ٦٣٠

 هاييقهرمانان و داستان هاينامهزندگي و تاريخ
 هايكتاب هايقالب اخلاقي در هايمخمصه با

 تواندمي مستند و نمايشنامه انيميشن، مصور،
- تكليف و كلاس در بحث براي شروعي نقطه
 : ٢٠١٧ ديگران، و آرتور(. باشند كلاسي هاي
٦١.(  

  گيرينتيجه
لاش شد تا به منظور تقويت در اين مختصر ت   

و افزايش غناي ادبيات توليد شده در حوزه 
تربيت اخلاقي از يك سو و پر كردن خلأهاي 
پژوهشي در اين عرصه، يكي از انديشمندان 

ترين معاصر عرصه تربيت اخلاقي بر اساس مهم
پروفسور . هاي او معرفي شودديدگاه

كريستينسن بر اساس مبناي فلسفي مألوف 
 به -گرايي در فلسفه اخلاقيفضيلت -خود

تربيت اخلاقي پرداخته است و آثار او از سطح 
هاي عملي مباني تربيت اخلاقي تا سطح دلالت

هاي براي تربيت اخلاقي در سطح آموزش
شايد . غيررسمي و رسمي را در بر گرفته است

ترين نوآوري كريستينسن را در تلاش بتوان مهم
شناختي از تحول وانايشان در ارائه خوانشي ر

درستي او به. فضيلت در انسان خلاصه كرد
تشخيص داده بود كه مبناهاي فلسفي در تعليم 
و تربيت اخلاقي معاصر اگر بخواهند مورد 

-استفاده قرار گيرند ناگزير بايد به خوانش روان
شناختي در خوري از ديدگاه خود دست يابند و 

را نيز به منظور تحقق اين هدف آثار مختلفي 
مسيري كه به اذعان . به طبع رسانده است

 كلبرگي به خوبي از پروفسوركريستينسن ديدگاه
آن بهره برده است و توانست فرايند تربيت 
. اخلاقي را براي مدت طولاني متأثر سازد

هاي عملي مضاف بر اين، اين انديشمند دغدغه
تربيت اخلاقي را نيز داشته است و در برخي 

نند تربيت منش ارسطويي يا تدريس آثار خود ما
منش و فضيلت با همكاري چند نويسنده ديگر، 
نيز تلاش كرده است تا راهبردهاي عملياتي در 

  . بندي نمايدفرايند تربيت اخلاقي را صورت
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